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حافظ
آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت

يار شيرين سخن نادره گفتار من است

تنديس 89ساله تهران 

تهرانگرام

میدانــی کــه امــروز در تقاطــع خیابان هاى 
امام خمینــی)ره( و کارگر جنوبی بــا نام »حر« 
شناخته می شود، یکی از قدیمی ترین میدان هاى 
پایتخت است. جالب اســت بدانید که تندیس 
میدان حر تهران تنها مجسمه باقیمانده از دوران 
پهلوى دوم اســت. غلامرضا رحیم زاده ارژنگ، 
نقاش، مجسمه ســاز و پیکرتــراش ایرانی بود 
که در ســال1307 در بخش زیباســازى بلدیه 
تهران مشغول به کار شــد و ساخت 4تندیس را 
بر عهده گرفت که در میدان هاى سپه، راه آهن، 
بهارستان و نقش جهان اصفهان نصب شدند. 
مهم ترین کار او مجسمه میدان حر است که 
بر پایه اى بتنی نصب شــده است. او طراحی 
مجســمه را انجام داد و با همکارى پسرخاله 
نوجوانش، میرحسن ارژنگ نژاد که بعدها 
دامادش هــم شــد، کار قالب گیرى و 
ســاخت قطعاتش را به ســرانجام 
رساند. ارتفاع مجسمه 6.5متر است 
که روى یک سکوى بتنی نصب شده و 
با نیزه اى که مرد اژدهاکش در دست دارد، 
ارتفاع این تندیس به 12.5 متر می رسد. این 
بنا نبرد پیروزمندانه گرشاســب از پهلوانان 
شــاهنامه را با اژدها نشان می دهد. ساخت 
مجســمه گرشاســب  که نیزه اى به دست 
دارد و در حال نبرد با اژدهایی اســت که به 
دور بدن او پیچیده و دهان خود را باز کرده 
 است 3سال به طول انجامید و کار نصب آن 

درسال 1315 انجام شد.

تهران نامه

 بوق حمام
رقيب رئيس نظميه!

قدیم ها که هنوز پایتخت سر و شــکل سنتی خودش را 
داشت و امور مردم چندان وابســته به ثانیه ها و ساعت ها 
نبود، بوق حمام براى تعیین زمان  ترددهاى شبانه اهالی 
تهران نقش بسیار مهمی داشت. در حمام هاى قدیم، مردم 
به وقت گرگ و میش، بوق هایی را که از شاخ درست شده 
بود به نشانه باز بودن حمام ها به صدا درمی آوردند. معمولا 
بوق ها در 2 نوبت به صدا درمی آمدند؛ یکی براى اعلام باز 
شــدن حمام و دومی براى اعلام تبدیــل حمام مردانه به 
زنانه. حمام ها از ساعت 3 بعد از نیمه شب تا ساعت 8 صبح 
 مردانه بود و از ساعت 9 صبح زنانه می شد. از طرف دیگر، 
کنت دومونت فرت از طرف ناصرالدین شاه، رئیس نظمیه 
تهران شد و براى برقرارى نظم و تأمین امنیت دارالخلافه 
یکسرى مقررات ســخت را در قالب حکومت نظامی اجرا 
کرد. ممنوعیت  تردد در شهر از ساعت 12 تا 5 صبح یکی 
از این قوانین سخت براى پایتخت نشینان بود. یک شب که 
دست بر قضا رئیس نظمیه براى سرکشی راهی محله هاى 
تهران شد، دید که در ساعت منع  تردد، مردى بقچه به دست 
در حال گذر است. کنت سد راه این مرد از همه جا بی خبر 
می شود و ساعت منع  تردد را گوشزد می کند. مرد بیچاره از 
صحبت هاى رئیس نظمیه چیزى متوجه نمی شود و خطاب 
به او می گوید تابع بوق حمام است که الان به صدا درآمده و 
اعلام کرده که حمام باز است. رئیس نظمیه هم حسابی از 
این پاسخ ناراحت می شود و پیش ناصرالدین شاه می رود و 
اعلام استعفا می کند. حرف او این بوده: »در این شهر یا من 

باید دستور بدهم یا بوق حمام!«

اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

آب تهران تا پیش از لوله کشی از راه قنات ها 
تامین می شــد، اما جمعیت شهر که افزایش 
یافت شــغل میرابی از رواج افتاد و برخی ها، 
مسئول تقسیم آب قنات ها و آب نوشیدنی در 
میان محله هاى مختلف شهر شدند. در چنین 
شرایطی بود که مشاغل تازه اى به وجود آمد و 
بعدها صاحبان این مشاغل براى خودشان دفتر 
و دستکی راه انداختند. پس از سلطنت پهلوى 
شــغل میرابی، جاى خود را به حمل و توزیع 
آب با استفاده از بشکه داد. صنف بشکه داران 
که شکل گرفت آنها علاوه بر آبرسانی به مردم 
تهران، وظیفه لایروبــی قنات ها و تصفیه آب 
را نیز برعهده گرفتند. افراد این صنف از نظر 
بهداشتی زیرنظر انســتیتو پاستور فعالیت 
می کردند. تا سال 1335 شمسی آبرسانی به 
ساکنان پایتخت با 420بشکه انجام می شد. 
بنابر اسناد موجود 12هزار کارگر و عائله با این 
شــغل روزگار می گذراندند. بشکه داران آب 
تهران را از 26رشته قنات که معروف ترین آنها 
قنات شاه، قنات فرمانفرما در خیابان پاستور و 
قنات سرچشمه در چهارراه سرچشمه تهران 
بود، تامین می کردند. بشکه داران با یک درشکه 
که روى آن بشکه بزرگ آهنی قرار می گرفت، 
آب را حمل می کردند. اتحادیه بشــکه داران 
ترتیبی داده بود که هر بشکه دار فقط از قنات 
تعیین شده خود آب بردارد. سورچی )راننده 
درشکه( آب را به مشــتریان خود در محله ها 
می فروخت و از ورود به حریم بشکه داران دیگر 
خوددارى می کرد. وضعیت تأمین آب در تهران 
تا دهه30 شمسی به این صورت ادامه داشت 
تا اینکه لوله کشی آب آغاز شــد و شیرهاى 
آب عمومی مشهور به »فشارى « در برخی از 
محله هاى پرجمعیت نصب شد. در دهه 40 
شمسی نیز لوله کشــی آب گسترش یافت و 

شغل بشکه دارى به تاریخ پیوست.

بشکه داران به جای ميراب ها

تا سال ١٣٣٥ 
شمسی آبرسانی 

به ساکنان 
پایتخت با 

٤٢٠بشکه انجام 
می شد. بنابر 
اسناد موجود 

١٢هزار کارگر 
و عائله با این 
شغل روزگار 
می گذراندند . 
بشکه داران آب 

تهران را از 
٢۶رشته قنات 
که معروف ترین 

آنها قنات 
شاه، قنات 

فرمانفرما در 
خیابان پاستور 
و قنات سرچشمه 

در چهارراه 
سرچشمه تهران 

بود، تامین 
می کردند. 

بشکه داران با 
یک درشکه که 
روی آن بشکه 
بزرگ آهنی 
قرار می گرفت، 

آب را حمل 
می کردند

سوژه روز

شازده کوچولو در اثر ماندگار آنتوان دو سنت اگزوپرى، عاشق 
سیاره اش بود؛ چون در آنجا گلی داشت که آن را کاشته و اهلی 
کرده بود. او معتقد بود اگر در سیاره اى گلی داشته باشی که 
تو آن را کاشته باشی، وقتی حتی در سیاره اى دیگر هستی، 
تماشاى آسمان شب براى تو شیرین خواهد شد؛ چون وقتی 
به آسمان نگاه می کنی، به این امید هستی که گلت را ببینی، 
پس همه ستارگان براى تو مثل شکوفه هاى گل می شوند و...

شاید ایده پویش »نفس هاى تازه شهر« با شعار »هر نوزاد یک 
درخت« هم همین نگاه شازده کوچولو را دنبال می کند؛ اینکه 
هر نوزاد پایتخت، وقتی متولد می شود، صاحب نهالی شود و 
آن نهال را به نام خودش در بوستانی بکارد و گهگاهی به آن 
سر بزند و چون نهال او در این محله و شهر و سرزمین و سیاره 
است، وقتی بزرگ شد، محله و شهر و سرزمین و سیاره اش را 

بیش از گذشته دوست داشته باشد.
حالا این پویــش، دوره چهارمش را ســپرى می کند و در 
همه 353 محله پایتخت در حال برگزارى اســت و تا پایان 

اردیبهشت  هم ادامه دارد.

پويش شازده کوچولو

گشت و گذار تاريخی در خيابان سعدی یاد شیراز در قلب تهران
که نمادی از علاقه مردم پايتخت به 

شاعر شيرين سخن شيراز است

خيابان لخُتی

در دوره حکومت قاجار و زمانی که تهران تازه 
در حال شــکفتن بود، خیابان لاله زار کنونی 
باغی بود پر از لالــه و گل و تفرجگاهی خارج 
از شهر براى اعیان و اشــراف. تا اینکه جناب 
ناصرالدین شاه در یکی از سفرهایش به فرانسه، 
محو خیابان شانزلیزه شــد و وقتی به تهران 
بازگشت، دستور داد باغ هاى لاله را خراب کنند 
و خیابانی شبیه شانزلیزه در تهران ساخته شد. 
دوطرف این خیابان هم پر شد از مغازه و سینما 
و تماشاخانه، اما پشــت مغازه هاى لاله زار و به 
موازات آن، ویرانه اى بود بدون دار و درخت که 
کمتر کســی جرأت می کرد پا به آنجا بگذارد، 
نامش را هم خیابان »لختی« گذاشته  بودند؛ 
یعنی اگر اینجا پیدایت شود، راهزنان شهرى، 
جیبت را می زنند. خیابان لختی، همان خیابان 

سعدى شد که حالا می بینید.
این عکس قدیمی، سال 1331حوالی تقاطع 

خیابان سعدى با منوچهرى را نشان می دهد.

ساختمان سينگر

ناصرالدین شــاه که شیفته غرب شــده بود، به تقلید 
از کشورهاى اروپایی، دســتور داد در خیابان لختی، 
باغ وحشی به سبک اروپایی ها بسازند. وقتی باغ وحش 
ساخته شد، آن را »مجمع وحوش« نامیدند و آن قدر 
تهرانی ها را تحت تأثیر قرار داد کــه خیابان باریک را 

خیابان باغ وحش هم می گفتند.
تا اوایل دوره پهلوى اول در خیابان باغ وحش هیچ دکانی 
نبود، تا اینکه آهسته آهسته این خیابان هم پا گرفت. 
می گویند نخستین ســاختمان مدرن در این خیابان، 
ساختمان سینگر بود؛ دفتر کارخانه اى آمریکایی که 
چرخ خیاطی تولید می کــرد و آن قدر کارش در ایران 
گرفت که در دوره پهلوى اول، ســاختمان مدرنی در 
خیابان باغ وحش بنا کرد و روى ســردرش نوشــت: 
»ســینگر«. از دیگر ســاختمان هاى معروف در این 
خیابان، ساختمان خودروى سنگین آمریکایی »دوج« 
بود که با ورود این شــرکت و احداث ســاختمان هاى 
خصوصی دیگر، این خیابان نام بی کلاس »لختی « را 
از دست داد و به احترام شــیخ اجل، آن را »سعدى« 
نامیدند. این تصویر از ســاختمان ســینگر را عکاس 

همشهرى در سال 1384گرفته است.

جناب سعدی را که می شناسيد؛ همان شاعر شيرين سخن 
پارســی گوی که با نظم و نثرش در بوستان و گلستان، در و 
گوهر فشاند و با غزلياتش، جهانی را محو افکار و انديشه های 
اين جهانی خود کرد. حالا در نخستين روز ارديبهشت و به مناسبت بزرگداشت پادشاه سخن، 

قرار است جهان، کلاه از سر بردارد و به هنر انسانی و بی بديل او ادای احترام کند، اما تهران در 
ادای احترام به جناب سعدی پيشقدم بود؛ چون نام يکی از خيابان هايش را از ديرباز به نام اين 
شاعر قرن هفتمی تغيير داد. حالا در خيابان سعدی، گشتی می زنيم و عکس های کمتر ديده 

شده اين خيابان را از نظر می گذرانيم.

سیدسروشطباطباییپور

یکی از قدیمی ترین بیمارستان هاى آموزشی تهران، بیمارستان نسوان است که در سال 1285شمسی 
و به همت دکتر امیراعلم در بخش شمالی خیابان سعدى براى زنان تاسیس شد و از سال 1323شمسی 

و به احترام خدمات ارزشمند بنیانگذارش به بیمارستان امیراعلم تغییر نام یافت.

سينما سعدی

 استقبال مردم از فیلم سینمایی »ضربت« 
 بــه کارگردانــی ســاموئل خاچیکیان

در سینما سعدى به سال 1343

 ساختمان بيمه

یکی از نخستین ساختمان هاى بیمه به شکل امروزى 
در خیابان سعدى متولد شــد. این تصویر مربوط به 

ساختمان بیمه ایران در سال 1330است.

هميشه شلوغ

 این تصویر خیابان سعدى را با خودروهاى قدیمی آن 
روزگار تهران در سال 1345نشان می دهد. ساختمان 

سینگر هم در سمت راست تصویر پیداست.

مجسمه جناب سعدی

اگر بخواهیم از جدیدترین تغییر در خیابان ســعدى یاد کنیم، می توانیم به 
مجسمه سعدى اشاره کنیم؛مجســمه اى برنزى  با   بیش از 7متر ارتفاع که 

در اردیبهشت 1402درتقاطع خیابان هاى انقلاب و سعدى رونمایی شد.

وقتی ناصرالدین شاه می خواست تهران را گسترش دهد، میدان مخبرالدوله را ساخت، 
اکنون به آن چهارراه مخبرالدوله یا استقلال می گویند.اما بناهاى اطراف آن مربوط به دوره پهلوى است. این تصویر در سال  1343شکار شده و 

عکاس در این تصویر، لنز را به سوى شــمال خیابان سعدى گرفته و در سال 1346از 

میدان مخبر الدوله عکس گرفته اســت. در این تصویر، خودروهاى تاکسی نارنجی و 
اتوبوس ها به چشم می آیند.

دروازه دولت

این عکس، تقاطع خیابان ســعدى 
 با خیابان انقلاب را در ســال 1335

نشان می دهد. 

بيمارستان اميراعلم

ميدان مخبرالدوله
تاکسی های نارنجی


